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دهه چند  مهم  یدر  از  یکی  چالش  گذشته،  به  زنان،  مبارزات  دستاوردهای  ترین 

های  های جنسیتی و مبارزه برای حضور برابر زنان در عرصه کشیدن تقسیم سنتی نقش

بازار کار و   از جوامع وارد  زنان در بسیاری  بوده است.  اقتصادی و سیاسی  اجتماعی، 

اند و  تری پیدا کردههای فرهنگی و سیاسی حضور گستردهاند، در عرصهدانشگاه شده

 اند. در مواردی به بالاترین سطوح قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی رسیده

واقعی تحولات  نمیاین  و  اشتغال،  اند  تحصیل،  حق  گرفت.  نادیده  را  آنها  توان 

سیاسی،   مشارکت  و  بدن  بر  کنترل  زندگی،  شریک  انتخاب  اقتصادی،  استقلال 

»فمینیسم  یا  بورژوایی«  »فمینیسم  ادعای  با  را  آنها  بتوان  که  نیستند  دستاوردهایی 

 لیبرال« کنار گذاشت. 

سرمایه بازتعریف اما  و  جذب  توانایی  دارد:  نیز  دیگری  مهم  ویژگی  معاصر  داری 

بخش. نظامی که از نابرابری جنسیتی و استثمار نیروی کار زنان سود  مطالبات رهایی

تواند از زبان  گوید. میبرد، لزوماً دیگر با زبان سنتی پدرسالاری با زنان سخن نمیمی

اعتمادبه استفاده کند و هماستقلال،  زنان  آزادی  توانمندسازی و  انتخاب،  زمان  نفس، 

 همین مفاهیم را به کالا، سبک زندگی و ابزار انباشت سرمایه تبدیل کند. 

دار و وابسته به مرد باشد. او باید مستقل  زن امروز دیگر فقط قرار نیست مطیع، خانه

باشد،   جذاب  کند،  مدیریت  را  خود  بدن  بماند،  جوان  باشد،  زیبا  باشد،  شاغل  باشد، 

نیز اعتمادبه باشد و اگر ممکن است به رأس ساختار قدرت  نفس داشته باشد، موفق 

اند. اما پرسش اساسی این است: چه کسی های آزادیاینها نشانه  یبرسد. در ظاهر، همه

ای  برد و این آزادی در چه ساختار اقتصادی و اجتماعیاز این تصویر جدید زن سود می

 کند؟ تحقق پیدا می

این مقاله مخالفت با آزادی جنسی، حضور اجتماعی زنان یا دستیابی آنان    یمسئله 

شدن ساختارهای موجود قدرت را با  به قدرت نیست. مسئله این است که نباید زنانه

رهایی زنان اشتباه گرفت و نباید هر نوع نمایش زن قدرتمند را، صرفاً به دلیل زن بودن  

داری امروز قادر است هم بدن زن را به کالا تبدیل  او، پیروزی فمینیسم دانست. سرمایه

کند و هم زبان رهایی او را به کالا تبدیل کند. این دو فرایند در ظاهر متضادند، اما در  

و حتی  عمق می بدن، هویت  زندگی،  تبدیل  باشند:  واحد  روی یک منطق  دو  توانند 

 آرمان رهایی به موضوع انباشت.
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 از پدرسالاری سنتی تا کنترل بازار 
در نظم پدرسالار سنتی، بدن زن عمدتاً تحت کنترل خانواده، مذهب، قانون و مرد  

های مشخص خانوادگی آماده  قرار داشت. زن باید پوشیده، مطیع، پاکدامن و برای نقش

پدرسالاری می دانست؛  اقتصادی  نیازهای  بازتاب  صرفاً  نباید  را  نظم  این  شد. 

داری منطق انضباطی، دینی و نمادین مستقل خود را داشت که پیش از پیشاسرمایه

آنچه سرمایه نیست.  کامل  تبیین  قابل  سیاسی  اقتصاد  با  صرفاً  و  داشت  وجود  داری 

داری انجام داد، اختراع کنترل بر بدن زن نبود، بلکه ادغام این کنترل در منطق  سرمایه

 بازار و بازتولید آن با ابزارهای تازه بود.

داری مدرن بخشی از نظم پدرسالار سنتی را دگرگون کرد. زن از خانه بیرون سرمایه

 یهای سنتی در زمینه آمد، وارد مدرسه، دانشگاه و بازار کار شد و بسیاری از محدودیت

لباس، رابطه و حضور اجتماعی را به چالش کشید. اما پایان یک شکل از سلطه لزوماً  

تواند شکل دیگری از انضباط را بر بدن تحمیل  به معنای پایان سلطه نیست. بازار می

کند. بدن زن دیگر فقط در معرض نظارت خانواده و مرد نیست؛ بازار، رسانه، صنعت  

 کنند. فرهنگ و امروز الگوریتم نیز در تعیین ارزش و مطلوبیت بدن دخالت می

زن مدرن باید بدن خود را مدیریت کند: جوان بماند، لاغر باشد اما نه بیش از حد، 

ای که از الگوی زنانه مطلوب فاصله بگیرد. در ظاهر اینها  اندازهعضلانی باشد اما نه به

اند؛ اما وقتی یک الگوی زیبایی در مقیاسی گسترده و مداوم توسط  های فردیانتخاب

شبکه موسیقی،  سینما،  میتبلیغات،  تکرار  مد  صنعت  و  اجتماعی  دیگر  های  شود، 

مجموعه نمی فقط  را  آن  انتخابتوان  از  به ای  میل  بازار  دانست.  فردی  مستقل  های 

اند. کاری که ها همیشه به بدن خود اهمیت دادهزیبایی را اختراع نکرده است؛ انسان

سازی  یاستاندارد و کمّ  دهد چیز دیگری است: زیبایی راداری معاصر انجام میسرمایه

ناکافیمی احساس  میکند،  تولید  میبودن  کالاهایی  سپس  و  وعده  کند  که  فروشد 

 بودن را برطرف کنند. دهند این ناکافیمی
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 شود گاه تمام نمیای که هیچ بدن؛ پروژه 
دائمی    یداری معاصر، تبدیل بدن به یک پروژههای فرهنگ سرمایهیکی از ویژگی

می جدید  استاندارد  هر  رژیماست.  آرایش،  لوازم  کند:  ایجاد  جدیدی  بازار  های  تواند 

باشگاه وزن،  کاهش  داروهای  کلینیکغذایی،  ورزشی،  جراحی های  زیبایی،  های 

فاصله همین  از  مد،  صنعت  و  تغذیه    یپلاستیک  مطلوب  بدن  و  موجود  بدن  میان 

ای تبدیل  کند؛ به پروژهکنند. بدن دیگر فقط چیزی نیست که زن با آن زندگی میمی

تواند با  شود که باید دائماً روی آن کار کند. این پروژه پایانی ندارد، زیرا بازار نمیمی

افراد به یک استاندارد ثابت به حیات خود ادامه دهد؛ استاندارد باید    یرسیدن همه

از بدن   اقتصاد سیاسی نارضایتی  تغییر کند. مسئله فقط زیبایی نیست؛ مسئله  دائماً 

 است.

 

 از نگاه مردانه تا نگاه الگوریتمی 
فمینیسم کلاسیک با مفهوم »نگاه مردانه« نشان داد که زن در فرهنگ تصویری 

نه   بلکه  عنوان سوژه بهاغلب  بازنمایی  بهای مستقل،  نگاه و میل مردانه  عنوان موضوع 

سرمایهمی پیچیده شود.  را  رابطه  این  دیجیتال  فقط  داری  نه  امروز  است:  کرده  تر 

که چه بدنی دیده شود دخالت  کننده، بلکه الگوریتم نیز در تعیین اینکارگردان یا تبلیغ

بیشتر دیده می بازتولید میدارد. تصویری که  بیشتر  تبدیل  شود،  به کالا  شود؛ توجه 

 تواند بخشی از اقتصاد توجه شود.شده و بدن می

طرفه نیست. الگوریتم صرفاً ابزاری نیست که از بالا بر کاربر تحمیل  اما این رابطه یک

های متناقضِ  ها و حتی خواست ها، واکنشانتخاب  یدهندهشود؛ تا حد زیادی بازتاب

  الگوریتم  و  سازدمی  را  تصویری  که  زنی.  هست  نیز  -  زن   کاربران  جمله  از  -خود کاربران  

 یسلیقه   او  است؛  چرخه  این  یگرفتهشکل  و  دهندهشکل  زمانهم  دهد،می  ترویج  را  آن

 را مجازی  فضای دیالکتیک، این. گیردمی سیستم از  را اشسلیقه و سازدمی را سیستم

 . کند می ابژه«-»ناظر ساده  یرابطه  از ترپیچیده

دهد: زن ممکن است به جای اینکه صرفاً توسط در این فرایند اتفاق مهمی رخ می

آموزد دیگری ابژه شود، خودش به مدیر و بازاریاب تصویر بدن خویش تبدیل شود. او می
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اقتصادی تولید    یچگونه تصویر خود را بسازد و از جذابیت خود سرمایه یا  اجتماعی 

دهد  کند. این الزاماً به معنای فقدان عاملیت زن نیست. زنی که بدن خود را نمایش می

 یممکن است واقعاً از این کار لذت ببرد، احساس قدرت کند یا آن را انتخاب آزادانه 

خود بداند؛ نقد فمینیستی نباید این عاملیت را انکار کند. اما عاملیت فردی به معنای  

دهد، به این معنا نیست  که فردی انتخابی را آزادانه انجام میفقدان ساختار نیست: این

 که انتخاب او در خلأ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته است.

 

 شود لذت و ساختار: تناقضی که حل نمی 
  نباید  را  -  گیردنمی  شکل  خلأ  در  عاملیت  و  است،  واقعی  عاملیت  -این دو گزاره  

  خود   بدن  نمایش  از  که  زنی .  کند  خاموش  را  اولی  دومی   که  گذاشت  هم  کنار  طوری

  در   لزوماً  داند،می  بخشرهایی  ایتجربه   را  آن  و  کندمی  کسب  درآمد  آن  از  برد، می  لذت

 باشد   برخوردار  بخشلذت  واقعاً  ایتجربه   از  زمانهم  او  است  ممکن.  نیست  خطا   یا  فریب

  واقعیت  دو  این   کند؛می  تبدیل   کالا   به  را  لذت  این  ارزش  که  کند   کار  ساختاری  در  و

 . کنند می  زندگی هم با  تنش در کنند، نمی نقض را یکدیگر

نقد ساختاری اگر این تنش را نادیده بگیرد و »لذت« را یکسره به »فریب سرمایه« 

دهد  شود که به فمینیسم بازار نسبت میگرایی میفروبکاهد، خودش دچار همان تقلیل

  در زنان  واقعی   زندگی. کند می انکار را عاملیت ساختار، انکار  جایبه که  تفاوت این  با -

  فریب   نه  خالص،  رهایی  نه:  دارد  جریان  آمیزتناقض  فضای  همین  در  دقیقاً  موارد  بسیاری

  همان   و  بردمی  بهره  دسترس  در  محدودِ  منابع  از  زمانهم  که  کنشی  بلکه  خالص،

  رادیکال،  فمینیسم یوظیفه.  کندمی بازتولید کرده  محدود  را  منابع  آن  که  را  ساختاری

ساختار یا برای    یی تبرئه برا  آن  از  آنکه  بدون  است،  آن  دیدن  نیست؛  تناقض  این  محو

 فردی استفاده کند.  یانکار تجربه

 

 شدن جنسیت؟ آزادی جنسی یا کالایی 
که زنان حق  شدن جنسیت تفاوت گذاشت. اینباید میان آزادی جنسی و کالایی

انتخاب در مورد بدن و روابط جنسی خود داشته باشند، بخشی اساسی از آزادی انسانی  
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شدن، موفقیت و  است. اما وقتی فرهنگ تجاری جذابیت جنسی زن را به شرط دیده

دیگری مواجهیم. مسئله عریانی نیست؛ مسئله حتی    یکند، با پدیدهفروش تبدیل می

شده به شود که بدن جنسیخودِ نمایش جنسی بدن نیز نیست. مسئله زمانی آغاز می

عنوان رهایی عرضه  شود و این فرایند بهابزار تولید ارزش اقتصادی و فروش تبدیل می

 شود. می

تری هم هست: همان فرهنگی که زن را به نمایش جذابیت جنسی تناقض جالب

همکند، میدعوت می در جستتواند  را  او  و خوشبختی زمان  رمانتیک  عشق  وجوی 

اجتماعی می الزام  اما  تغییر کرده،  روایت  قرار دهد. ظاهر  مانده  خانوادگی  باقی  تواند 

شود زیبا باش،  شنود »باید همسر خوبی باشی«؛ به او گفته میباشد. زن دیگر لزوماً نمی

جذاب باش، موفق باش، خواستنی باش و در نهایت انتخاب شو. این الزام جدید ظاهر  

 تواند ارزش زن را از خلال نگاه دیگری تعریف کند. تری دارد، اما همچنان میآزادانه 

 

 شود فمینیسم بازار؛ وقتی رهایی فروخته می 
»اعتمادبهسرمایه دارد.  اعتراض  زبان  جذب  در  عجیبی  توانایی  زنان«  داری  نفس 

تواند شعار یک برند شود؛ »قدرت زنان« موضوع کمپین تبلیغاتی؛ »عشق به خود«  می

زندگی   سبک  یک  تبلیغ  زنان«  »توانمندسازی  زیبایی؛  محصولات  فروش  با  پیوندی 

می زن  بدن  حتی  هممصرفی.  چنین تواند  در  باشد.  بازار  کالای  و  آزادی  نماد  زمان 

 شود. شرایطی، مرز میان رهایی و مصرف بسیار باریک می

مسئله این نیست که فمینیسم لیبرال هیچ دستاوردی نداشته است؛ مبارزه برای 

مبارزه زنان،  اقتصادی  استقلال  و  اشتغال  تحصیل،  رأی،  تاریخی  حق  و  واقعی  هایی 

تواند بخشی از این دستاوردها را از  داری میاند. مسئله جای دیگری است: سرمایهبوده

محتوای اجتماعی و جمعی آنها جدا کند و به زبان مصرف و موفقیت فردی تبدیل کند.  

به زن  این وضعیت،  است صرفاً در  رها شود، ممکن  بودن  زیبا  به  الزام  از  اینکه  جای 

گوید »تو باید زیبا باشی«؛  مسئولیت زیبا بودن به خودش واگذار شود. جامعه دیگر نمی

تغییرشمی امکانات  هستی؛  آن  مسئول  خودت  نیستی،  زیبا  »اگر  در    گوید  هم  را 
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ای تواند به شکل تازهایم.« این همان جایی است که آزادی فردی می اختیارت گذاشته 

 از اجبار تبدیل شود.

 

 زن موفق؛ چه کسی و برای چه کسی؟ 
نمیکالایی زیبایی محدود  و  بدن  به  فمینیسم فقط  از مهمشدن  یکی  ترین  شود. 

اشکال آن، تبدیل حضور زنان در ساختارهای قدرت به معیار اصلی پیشرفت زنان است.  

شود، این دستاورد از نظر شکستن  وقتی یک زن خلبان جنگنده یا فرمانده نظامی می

اهمیت نیست. اما یک پرسش سیاسی و  ها بیانحصار تاریخی مردان بر برخی موقعیت

 کند؟ طبقاتی باید یک گام جلوتر برود: این زن چه سیاستی را نمایندگی می

تر است. اگر زنی مدیر  جنسیت صاحب قدرت مهم است، اما محتوای قدرت مهم

استخدام می پایین  با دستمزدهای  را  او شرکتی باشد که کارگران زن  کند، جنسیت 

های ریاضتی را پیش ببرد  کند. اگر سیاستمدار زنی سیاستاستثمار را فمینیستی نمی

  -   زنان  عمدتاً  و  -ها  که بار مراقبت از کودکان و سالمندان را دوباره بر دوش خانواده

 شکستن.  نامید  زنان  پیروزی  را  سیاست  این  او   بودن  زن  دلیل  به   صرفاً   تواننمی  بگذارد، 

 . نیست یکی قدرت ماهیت تغییر با مردانه انحصار

 

 از تاچر تا فرمانده زن
نمونه تاچر  به    یمارگارت  رسیدن  با  تاچر  است.  تناقض  این  از  روشنی  تاریخی 

را   واقعیت  این  را شکست؛  تاریخی جنسیتی  مانع  یک  بریتانیا  مقام سیاسی  بالاترین 

های اقتصادی و طبقاتی دولتش را فمینیستی توان انکار کرد. اما زن بودن او سیاستنمی

ها و کاهش خدمات اجتماعی، با تغییر جنسیت سازی، تضعیف اتحادیهنکرد. خصوصی

 دهند. شان را از دست نمیمدیر سیاسی خود ماهیت طبقاتی

کند. یک زن خلبان حضور زنان در نهادهای نظامی صدق می  ی همین منطق درباره

را  واقعی  مانعی  بوده،  مردانه  زمانی کاملاً  نهادی که  به  ورود  با  است  جنگنده ممکن 

شکسته باشد. اما اگر همان هواپیما برای بمباران به کار رود، جنسیت خلبان ماهیت  

نمی تغییر  را  زنانهبمب  چهره دهد.  تغییر    یشدن  را  جنگ  ماهیت  نظامی،  نهاد  یک 
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دهد. این به معنای نفی توانمندی زنان نیست؛ به معنای جدا کردن رهایی جنسیتی نمی

 بخشی به ساختار قدرت است.از مشروعیت 

 

 برابری در رأس هرم، نابرابری در پایین 
فمینیسم لیبرال غالباً موفقیت زنان را با میزان حضورشان در نهادهای موجود قدرت 

این شاخصمی پارلمان، چند زن مدیرعامل، چند زن وزیرند.  ها  سنجد: چند زن در 

اهمیت نیستند. اما اگر تمام معنای برابری به »چه تعداد زن در رأس قرار دارند« بی

ماند: سؤال دیگر این نیست که قدرت تقلیل پیدا کند، ساختار قدرت از نقد مصون می

کند، بلکه فقط این است که چه چگونه سازمان یافته و به نفع چه طبقاتی عمل می

تواند تعداد زیادی زن مدیر و وزیر داشته ای میاند. جامعهتعداد زن درون آن قرار گرفته 

کارگر، زنان مهاجر و زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی را    یباشد و همچنان زنان طبقه 

 استثمار کند.

باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: برابری دسترسی به قدرت، و تغییر مناسبات  

 تواند بدون دومی اتفاق بیفتد. قدرت. اولی می

ها  کند. دولتگری اهمیت بیشتری پیدا میاین مسئله در سیاست خارجی و نظامی

توانند از حضور زنان برای بازسازی تصویر خود استفاده کنند؛ تصویر یک ها میو ارتش

ای مدرن و حتی فمینیستی به یک ساختار نظامی  تواند چهرهزن خلبان یا فرمانده می

نیز میبدهد. شرکت استفاده  های بزرگ  تنوع  برای نمایش  از تصویر مدیر زن  توانند 

کنند.  کنند، در حالی که در پایین همان زنجیره، زنان کارگر با دستمزد پایین کار می

زمان یک دستاورد واقعی فردی باشد و در  تواند همحضور یک زن در رأس هرم می

ا باید دید،  سطح ساختاری به بازتولید مشروعیت همان هرم کمک کند. این تناقض ر

 که یکی از دو سوی آن را حذف کنیم. نه این

 

 کدام زنان؟
به عنوان یک مقوله  بر »زن«  فمینیسمی که  از مشکلات جدی  یکپارچه   ییکی 

تواند  کند، نادیده گرفتن تفاوت طبقاتی میان زنان است. یک زن ثروتمند میتأکید می
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برای مراقبت از کودک یا سالمند نیروی کار استخدام کند؛ زن کارگری که برای تأمین  

زمان مسئول همان مراقبت نیز باشد. یک مدیر  کند، ممکن است همزندگی خود کار می

ای خود آزاد زن ممکن است با کمک خدمات خصوصی زمان بیشتری برای کار حرفه 

دهد که امکان موفقیت مدیر را کند، در حالی که زنی دیگر همان مراقبتی را انجام می

 فراهم کرده است.

هزینه کسی  چه  است:  این  مهم  می  یپرسش  را  کسی  چه  اگر  رهایی  پردازد؟ 

یا   فقیرتر  زنی  دیگر، معمولاً  زنی  به  مراقبتی  کار  انتقال  با  بازار  در  زن  استقلال یک 

با رهایی کامل مواجه نیستیم، بلکه با جابهمهاجر، امکان های  جایی هزینهپذیر شود، 

اقتصادی،   موقعیت  طبقه،  با  جنسیت  نیستند؛  طبقه  یک  زنان  اجتماعی.  بازتولید 

 تنیده است.مهاجرت، ملیت و جایگاه جامعه در تقسیم کار جهانی درهم

 

 شدن: بدن، رهایی و قدرتکالایی
شویم.  اگر این تحولات را کنار یکدیگر قرار دهیم، با سه فرایند مرتبط مواجه می

شود. دوم،  شدن بدن: بدن زن به بازار زیبایی، مد و اقتصاد توجه وارد مینخست، کالایی

جمعی و سیاسی    ینفس و توانمندسازی از زمینهشدن رهایی: استقلال، اعتمادبهکالایی

بخشی جنسیتی به قدرت: شوند. سوم، مشروعیتجدا شده و به سبک زندگی تبدیل می

ای از پیشرفت جا زده تواند نشانهها میها و ارتشها، دولتحضور زنان در رأس شرکت 

اند. این  شود، حتی هنگامی که مناسبات اقتصادی و سیاسی آن ساختارها تغییر نکرده

سرمایه نیستند؛  یکدیگر  از  جدا  فرایند  نهسه  معاصر  میداری  را  فقط  زن  بدن  تواند 

 تواند تصویر زن آزاد و حتی تصویر زن قدرتمند را نیز بفروشد.بفروشد، بلکه می

 

 گوید »آزاد نباش« داری دیگر نمی سرمایه 
میاین اصلی  تناقض  به  سرمایهجا  آشکار رسیم.  دشمن  الزاماً  دیگر  معاصر  داری 

تواند از زبان آزادی زنان استفاده کند، زن قوی را الگوی موفقیت آزادی زنان نیست؛ می

 زنان،  ارزان  کار  از  زمانهم  و   -معرفی کند، بدن زن را نماد آزادی جنسی نشان دهد  

  »آزاد  گویدنمی  ضرورتاً  دیگر  نظام.  ببرد  سود  جنسیتی  مصرف  و  مزد بدون  مراقبتی  کار
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 محصول   باید  نفساعتمادبه  «.بخر  بازار  از  را  اتآزادی   اما   باش؛  »آزاد  گویدمی  نباش«؛

  قابل   زندگی  سبک  به  تواندمی  استقلال  باشد؛  داشته  محصول  باید  زیبایی  باشد؛  داشته

 ل شود. تبدی  کالا به تواندمی  رهایی حتی. شود تبدیل فروش

 

 از زن موفق به زنان آزاد 
تواند فقط این باشد که آیا یک زن به قدرت رسیده است یا  معیار فمینیستی نمی

کارگر از امنیت شغلی برخوردارند؟ آیا کار    ینه. پرسش باید این باشد: آیا زنان طبقه 

شدن به کالا رها شده است؟  شود؟ آیا بدن زن از تبدیلمراقبتی به رسمیت شناخته می

تر از همه: آیا زنان فقط  توانند بدون ترس از خشونت زندگی کنند؟ و مهمآیا زنان می

اند یا خودِ ساختار قدرت تغییر کرده است؟ این دو سؤال  وارد ساختار قدرت موجود شده

 یکسان نیستند.

 

 داری؟ شدن سرمایهرهایی زنان یا زنانه 
فمینیسم امروز این نیست که زنان بیش از حد وارد بازار، سیاست یا رسانه    یمسئله 

تاریخی برای رهایی بوده است.    یها بخشی از مبارزهاند؛ ورود زنان به این عرصهشده

اند، اما اغلب در شرایطی که قواعد آنها  ها شدهمسئله این است که زنان وارد این عرصه 

کنند. زنی که برای رسیدن به استاندارد  را سرمایه و ساختارهای موجود قدرت تعیین می

سرمایه خود  بدن  روی  دائماً  باید  که  زیبایی  نیست  زنی  از  آزادتر  الزاماً  کند،  گذاری 

کرد چگونه لباس بپوشد؛ زنی که مدیرعامل یک شرکت شده،  خانواده برای او تعیین می

ویدئو بدن خود را به منافع همه زنان نیست؛ زنی که در یک موزیک  یالزاماً نماینده

رهایی نیست    یگذارد، الزاماً قربانی نیست، اما نمایش بدن او نیز الزاماً نشانهنمایش می

 . باشند درست زمانهم  توانندمی  دو این دیدیم،   ترپیش که طورهمان -

پیچیده دوگانهواقعیت  این  از  از شکل  تر  فقط  نه  باید  را  رهایی  است.  ساده  های 

اجتماعی ساختار  از  بلکه  انتخاب،  صورت  ظاهری  آن  درون  انتخاب  که  سنجید  ای 

دار گیرد. اگر ساختار استثمارگر باقی بماند و فقط جنسیت مدیر، فرمانده یا سرمایهمی

  جنسیتی   برابری  با  =   دیدیم   جنگنده   خلبان   و تاچر  مورد  در   که  طورهمان  - تغییر کند 
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  رها   مردانه  نگاه  از  زن  اگر  دیگر،   سوی  از.  زنان  رهایی   نه  مواجهیم،  نخبگان  سطح  در

  شکل  فقط  نشده؛  حل  مشکل  گیرد،  قرار  الگوریتم  و   بازار  نگاه   زیر  بلافاصله  اما  شود

 . است کرده تغییر قدرت

فمینیسم رادیکال و طبقاتی امروز نه بازگشت به نظم پدرسالار    یبنابراین مسئله 

شدن به فمینیسم مصرفی و فردگرای بازار. مسئله ساختن شکل سنتی است و نه تسلیم 

آزادی  است؛  آزادی  از  نباشد،  دیگری  الزام  زیبایی  نباشد،  زن کالا  بدن  آن  ای که در 

جای تغییر مناسبات قدرت  شدن رأس هرم قدرت بهجنسیت ابزار فروش نباشد و زنانه

کند که زن نه فقط بتواند وارد ساختار جا زده نشود. رهایی زنان زمانی معنا پیدا می

  مشارکت،   این  و   - موجود قدرت شود، بلکه بتواند در تغییر خودِ آن ساختار مشارکت کند  

  یقض باشد؛ نقطهتنا بی  نیست  قرار  خودش  دیدیم،   ساختار  و  لذت  مورد  در   کهچنان 

 یک از دو سوی آن.هاست، نه انکار هیچشروعش دیدن این تناقض

پدیده این صورت، ممکن است شاهد  نگاه نخست شبیه  در غیر  باشیم که در  ای 

بلکه  زنان،  رهایی  نه  است:  دیگری  چیز  خود  عمق  در  اما  است،  فمینیسم  پیروزی 

 .داریشدن سرمایهزنانه
 


